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  ديند توليع درآمد حاصل از فرآيتوز

  )يشمندان اسلامي انديها و برخ كياز نظر نئوكلاس(
  

  *ين كرميمحمدحس

  
  دهيچك

هـاي    توزيع محـصول ميـان نهـاده      «اين جستار از ميان انواع توزيع تنها با يك گونة از آن يعني              
  :پردازد باره به دو مسئله اصلي مي سروكار دارد و در اين» دتولي

توان ادعا كرد در بازار رقابت بازده نهـايي يـك نهـاده از ارزش افـزوده آن                    طور مطلق نمي    به. 1
بلكه اين نظريه در صورتي معتبـر اسـت     . كند  نهاده و از سهم مشاركت آن در توليد حكايت مي         

ينكه علاوه بر همگن از درجه يك بودن تابع توليـد مطمـئن             كه مقيد به فروضي شود از قبيل ا       
در صورتي كه تنها بـا فـرض        . ها تأثير در ارزش افزوده نداشته است        شويم نسبت خاصي از نهاده    

توانيم ادعا كنيم كه كل محـصول، حاصـل        بازدهي ثابت به مقياس سروكار داشته باشيم تنها مي        
ك ارزش افزوده هر نهاده بـه وسـيله بـازدهي نهـايي            ها است ولي تفكي     ارزش افزوده همه نهاده   

  .ميسر نخواهد بود
يك از صاحبان عوامل و      كند كه هر    توان گفت از نظر انديشمندان اسلامي عدالت اقتضا مي          مي

هاي توليد به اندازه مشاركت و نقـشي كـه در توليـد محـصول دارنـد و بـه انـدازه ارزش                      نهاده
توان گفت ارزش افزوده آنها هميشه با ارزش بازدهي   برند، اما نمي  اند، سهم ب    اي كه آفريده    افزوده

  .نهايي آنها برابر است
  

  توزيع، عوامل محصول، بازار رقابتي كامل، ارزش افزوده، بازدهي نهايي، توليد :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

دارنـد،  هاي متفاوتي درباره آن       يكي از مباحث اقتصاد هنجاري كه مكاتب گوناگون، ديدگاه        
توزيع انواع گوناگوني دارد كه در اين مقالـه از ميـان آنهـا تنهـا بـا يـك            . مسئله توزيع است  

پـردازان    از نظـر نظريـه    . سروكار داريم » هاي توليد   توزيع محصول ميان نهاده   «آن، يعني    گونة
بـري    رو، سـهم    از ايـن  . اقتصاد اسلامي، مسئله توزيع با بحث عدالت پيوند ناگسـستني دارد          

يكـي از   . شـود   طور معمول، به همـراه ديـدگاهي دربـاره عـدالت مطـرح مـي                ها نيز به    ادهنه
بـر  . بري براساس ميزان مشاركت هر نهاده در توليد است          باره، سهم   هاي رايج در اين     ديدگاه

يك بـه انـدازه      اي توزيع شود كه هر      ها به گونه    اين اساس، اگر محصول ميان صاحبان نهاده      
. شـود   گونه توزيع از نظر اسـلام عادلانـه تلقـي مـي             يد سهم ببرند، اين   مشاركت خود در تول   

نظران، بازاري را كه اولاً براساس موازين اسلامي شكل گرفته باشد و ثانيـاً                برخي از صاحب  
به نظـر آنـان از آنجـا كـه در       . اند  در رقابت كامل به سر ببرد، از اين ويژگي برخوردار دانسته          

ت نسبت به مقياس اصل است، همة محصول به ميـزان مـشاركت   چنين بازاري، بازدهي ثاب  
  .شود ها ميان آنان توزيع مي نهاده

ها و سپس براساس ديدگاه       ها براساس ديدگاه نئوكلاسيك     در اين مقاله، ابتدا سهم نهاده     
  .شود پردازان اقتصاد اسلامي بررسي مي برخي از نظريه

  
  ها يدگاه نئوكلاسيكتوزيع درآمد حاصل از فرآيند توليد براساس د

براي بيـان   . توان بررسي كرد    مدت و بلندمدت مي     ها را در دو دوره كوتاه       ديدگاه نئوكلاسيك 
 را بـا تـابع   (Q)كنيم كه يك بنگاه توليدي، محصول همگـن          حالت بلندمدت آن، فرض مي    

  :كند توليد زير توليد مي
Q=F (L, K)  

.  در نظر گرفته شـده اسـت  K سرمايه  و عاملLدر اين جريان توليدي، عامل نيروي كار      
  : قيمت سرمايه باشد؛ در اين صورت خواهيم داشتr قيمت نيروي كار و wاگر 

  

  =سهم نيروي كار از محصول توليدشده 

  =سهم سرمايه از محصول توليدشده 
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 ايـن صـورت   حال اگر بنگاه توليدي، هدف حـداكثر رسـاندن سـود را دنبـال كنـد؛ در          
  :خواهيم داشت

  

  

نكته قابل توجه اين است كه از آنجا كه در بلندمدت در بازار رقابت كامل بنگاه با سود                  
شـود؛ در ايـن صـورت، سـهم      ها تقسيم مي روست، ارزش كل محصول بين نهاده      صفر روبه 

بـه  . شـود   ي كار برابر با يك مي     سرمايه از كل ارزش محصول توليدشده به اضافه سهم نيرو         
كند، براي تعادل بلندمدت  عبارت ديگر، براي يك بنگاه كه در بازار رقابت كامل فعاليت مي        

  :آن، خواهيم داشت
TR=P.Q=WL+rK=TC  

  :يا به عبارت ديگر

   
  1=سهم نيروي كار+سهم سرمايه

 ـ     حال اين سؤال پيش مي     اس ارزش توليـد نهـايي   آيد كه در چه شرايطي پرداخـت براس
تـوان   تواند مجموع سهم نيروي كار و سرمايه را با يـك برابـر كنـد؟ ايـن سـؤال را مـي                      مي
گونه پاسخ داد كه اگر تابع توليد همگن از درجـه يـك و از بـازدهي ثابـت نـسبت بـه                         اين

  .شده درست است مقياس برخوردار باشد، برابري بيان
هـا    گذار در ميزان و سهم توزيع محصول ميان نهـاده         با توجه به مطالب بالا، عوامل تأثير      

  :به صورت زير است
آمــده را  دســت قيمــت و مقــدار آن كــالا يــا خــدمت كــه ارزش كــل محــصول بــه . 1

هاي عرضه و تقاضـاي آنهـا    دهد و خودشان از تعادل در آن بازار و تلاقي منحني        مي تشكيل
  ؛آيد به دست مي

دهد   توليد كه ارزش محصول نهايي را تشكيل مي        هاي  يك از نهاده   قيمت و مقدار هر   . 2
  .آيد هاي عرضه و تقاضاي آنها به دست مي ها و تلاقي منحني و از تعادل در بازار نهاده

يكي، تأثير مستقيم   . گذارند يك از اين عرضه و تقاضاها به دو گونه بر توزيع تأثير مي             هر
دهند، چيز ديگري را      آنچه از دست مي    يكنندگان كالا يا عوامل توليد در ازا       كه در آن عرضه   
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آورند، چيز ديگـري را       آنچه به دست مي    يآورند و نيز تقاضاكنندگان آنها در ازا       به دست مي  
. شـود  ها مـي  خود باعث تغيير در توزيع و دارايي خودي رو، مبادله به از اين . دهند از دست مي  

ها   تقاضا، سبب تغيير در قيمت     گونه ديگر، تأثيرگذاري غير مستقيم است كه در آن عرضه و          
در ايـن نـوع تأثيرگـذاري،       . ها توزيع خاصي به دنبال خواهد داشـت         شود و تغيير قيمت    مي

گذارد، تغييرها  طور مستقيم بر توزيع اثر مي ها، به طور غير مستقيم و قيمت    عرضه و تقاضا، به   
دهـد كـه ايـن        ير مـي  كنندگان را تغي   ها قدرت خريد تقاضاكنندگان و درآمد عرضه        در قيمت 

تواند در قيمـت     علاوه بر آن، قيمت كالاها و خدمات مي       . اي را دربر دارد     خود توزيع دوباره  
يكي . گيرد اين نقش از دو منشأ سرچشمه مي    . تعادلي عوامل توليد نقش بسزايي داشته باشد      

ب اينكه، ارزش محصول نهايي هر عامل، معياري براي مقدار تقاضـاي از آن عامـل محـسو               
 v كـه در آن،  vmpX=r قيمت آن باشد، خواهيم داشـت،  r عامل توليد و xشود؛ يعني اگر    مي

در ايـن معادلـه كـاملاً قابـل         . همان ارزش يا قيمت هر واحد محصول توليـد شـده اسـت            
منشأ ديگر ايـن    . مشاهده است كه قيمت كالا در تعيين قيمت تعادلي عامل توليد تأثير دارد            

خصوص، نيـروي كـار از قيمـت كالاهـا و خـدمات               وامل توليد، به  است كه ميزان عرضه ع    
كننده، متناسب با تغيير قيمت آنها ميزان عرضه خـود را تغييـر               پذيرد و عرضه   خيلي تأثير مي  

هـايي كـه      هاي جديد عرضه نيروي كـار و نيـز نظريـه            از اين تأثيرگذاري در نظريه    (دهد   مي
سـخن بـه    ) 356، ص 1377ليـارد،   (داننـد      مي عرضه نيروي كار را تابعي از دستمزد حقيقي       

  ).ميان آمده است
شـود   مدت از آنجا كه ممكن است سود در كار باشد، اين سؤال مطـرح مـي         اما در كوتاه  

اي را بـه نـام    بـاره شـخص يـا مؤسـسه       شود؟ والراس در ايـن     سود نصيب چه كسي مي     كه
يم و در اينجا معادل بنگـاه توليـدي         نام گيرد كه ما آن را كارآفرين مي       در نظر مي  » پرنور انترو«

هـاي افـزوده را در هنگـام توليدشـان مالـك       هـا و ارزش    اين بنگـاه، همـه محـصول      . است
تواند صاحب سرمايه، نيروي كار، مديريت و همه عوامـل           هرچند بنگاه توليدي مي    .شود مي

مپيتر شـو . ديگر توليد باشد؛ اما شخصيت بنگاه بودن آن با همه آن عوامـل متفـاوت اسـت                
يك شخص فيزيكـي يـا    (كند كه كارآفرين والراس، كارگزاري است        باره تأكيد مي    در اين  نيز

داران  خــرد، زمــين را از زمــين كــه مــواد خــام را از ديگــر كارآفرينــان مــي) يــك مؤســسه
داران   اي را از سـرمايه      هاي شخـصي را از كـارگران، كالاهـاي سـرمايه           كند، توانايي  مي اجاره

شـومپيتر،  (فروشـد   هـاي ايـن مجموعـه را بـه حـساب خـود مـي            و فـرآورده  كند   تأمين مي 
  ).309ص ،1380
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اي كه به صـاحب       دار متمايز است و نيز سود او از بهره          بنابراين، بنگاه توليدي از سرمايه    
  .گيرد، تفاوت دارد سرمايه تعلق مي

ناعادلانـه  خصوص، ماركس تعلق سود به بنگاه توليدي را           اي از اقتصادپژوهان و به      عده
اند كه بنگاه توليـدي در   اند، آنان فكر كرده اند و انتقادهاي شديدي را بر آن وارد كرده          دانسته
اند صاحب سرمايه حق نـدارد كـه    رو، گفته   داري همان صاحب سرمايه است، از اين        سرمايه

 شايد ايـن نگـرش بـراي آنـان از    . علاوه بر بهره سرمايه، همه ارزش افزوده را تصاحب كند    
اي را   اند بدون در نظر گرفتن سرمايه براي بنگاه توليدي، كارويژه          اينجا پيدا شده كه نتوانسته    

اما بـسياري از اقتـصادپژوهان      . اند رو، بنگاه را صاحب سرمايه تلقي كرده        از اين . تصور كنند 
بـوم  . اند اند و آن را از صاحب سرمايه متفاوت دانسته   اي براي آن در نظر گرفته      ديگر،كارويژه

گيـرد و از ايـن    پذيري در نظر مـي   ها و ريسك   باورك، آن كارويژه را برطرف كردن اصطكاك      
  .داند ها را مستحق سود مي راه، بنگاه

شومپيتر، در نظر گرفتن كارويژه و نقش مولد بـراي بنگـاه توليـدي را يـك نظـر علمـي                
ايـدئولوژيكي در   هاي ارزشـي و      بسا گرايش   شدت بدگمان است كه چه      داند و به   صرف نمي 

داري موضوعي است كه به محور اصـلي          اين نظرها تأثير گذاشته باشد؛ زيرا شخصيت بنگاه       
  .شود و انگيزه زيادي براي تأكيد بر آن وجود دارد داري مربوط مي اقتصاد سرمايه

داري موضـوعي اسـت كـه بـه دسـت آوردن اطلاعـات مبتنـي بـر                   علاوه بر آن، بنگـاه    
تـوان   مورد آن براي بيشتر اقتصادپژوهان دشوار است و از اين راه ميهاي مطمئن در     واقعيت

توانـد بـراي بنگـاه       طرفدارِ كـارويژه، مـي    . اي را نصيب بنگاه توليدي كرد      سودهاي بادآورده 
  .هاي غارتگرانه آن بها دهد هرچه بخواهد به فعاليت

ها به ميـزان      ادهيك از صاحبان نه    ها در بلندمدت، هر     خلاصه اينكه، از نظر نئوكلاسيك    
برنـد؛ امـا در       ارزش محصول نهايي، ضرب در مقدار نهاده خود از همه محصول سـهم مـي              

اي نيـست،   بري، بنگاه توليدي كه درواقع، صاحب هيچ نهاده      مدت، علاوه بر اين سهم      كوتاه
  .كند سود اقتصادي را نصيب خود مي

  
  ازان اقتصاد اسلاميپرد توزيع درآمد حاصل از فرآيند توليد از ديدگاه نظريه

گـذاري   هـاي اقتـصادي دربـاره قيمـت      تـوان مبـاني تحليـل      برخي از آنان معتقدند كـه مـي       
توليد را با چـارچوب سـازوكار بـازار در اقتـصاد اسـلامي نيـز سـازگار دانـست؛ در             عوامل

حـال اگـر   . شـود  يك از عوامل توليـد نيـز تعيـين مـي     صورت، از اين راه شايستگي هر    اين
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يـك   پذير باشد، هـر    جايي آزادانه نيروي كار با سرمايه يا دارايي فيزيكي امكان           ابهو ج  انتقال
بنـابراين،  . شـود كـه اسـتحقاق آن را دارد         عوامل توليـد در مـواردي بـه كـار گرفتـه مـي              از

  :نوشت توان مي
W1=Pc. MPL=VMPL  
VA1=Pc.MPA1=VMPA1  

، برابر است كه از حاصـل  (VMPL)در تعادل، دستمزد با ارزش بازدهي نهايي نيروي كار      
همچنين اجاره دارايي   . آيد   به دست مي   (MPL) در بازدهي نيروي كار      (Pc)ضرب قيمت كالا    

، معادل است كـه از حاصـل   (VMPA1) با ارزش بازدهي نهايي دارايي فيزيكي (VA1)فيزيكي  
لو، عيوض: ك.ر(شود    حاصل مي  (MPA1)ضرب قيمت كالا در بازدهي نهايي اين نوع دارايي          

  ).214 و 213، ص1384
يـك از   كند كه در شرايط عادلانـه، درآمـدهاي هـر         از سوي ديگر، اين ديدگاه تأكيد مي      

هـاي زيـر تعيـين       براسـاس معادلـه    iعوامل اقتصادي، اعم از نيروي كار و دارايي، براي فرد           
  ):269همان، ص(شود  مي

WL=VMPL  يا  WL=PC.MPL  
  :استاين ديدگاه از دو نظر قابل بررسي 

بـري براسـاس    ها براساس بازدهي نهايي، درحقيقـت همـان سـهم           بري نهاده   آيا سهم . 1
هـا كـه در بـازار رقابـت كامـل             ميزان مشاركت و ايجاد ارزش افزوده است؟ آيا درآمد نهاده         

  تواند ارزش افزوده آنها را منعكس كند؟ شود، مي براساس بازدهي نهايي آنها تعيين مي
هـا براسـاس بـازدهي        بري نهـاده    دي از منابع اسلامي در تأييد سهم      توان شواه   آيا مي . 2

  نهايي آورد؟
  .پردازد طور كلي، مباحث آينده به پاسخ اين دو سؤال مي به
  

  ها و ارزش بازدهي نهايي آنها رابطه ميان ارزش افزوده نهاده

  :توان در دو وضعيت بررسي كرد اين رابطه را مي
بـراي  (ت كامل است و در عين حال، سود نيز وجود دارد             وضعيتي كه بازار در رقاب     :اول

  ).برد سر مي مدت به نمونه، وضعيتي كه بنگاه توليدي در كوتاه
براي نمونه،  ( وضعيتي كه بازار در رقابت كامل است و هيچ سودي نيز وجود ندارد               :دوم

  ).برد وضعيتي كه بنگاه توليدي در بلندمدت به سر مي
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هـا در مقـداري      ارد، اگر گفته شود كه ارزش بازده نهايي نهاده        در حالتي كه سود وجود د     
ها برابر است و نشانگر ارزش افزوده و سهم مشاركت آنها در محصول               كه با قيمت آن نهاده    

  اي سود را به وجود آورده است؟ شود كه چه نهاده است، اين سؤال مطرح مي
اسـاس نظـر والـراس، بنگـاه        شود و بر   سود در اقتصاد متعارف، نصيب بنگاه توليدي مي       

تـرين نقـشي داشـته باشـد،      توليدي هيچ نقشي در توليد محصول ندارد؛ بلكه اگـر كوچـك   
در اين حالت، مـا بـا سـودي         . عنوان عامل يا نهاده سهمي را به خود اختصاص خواهد داد          

هاي توليـد اسـت؛ امـا در بـازده نهـايي             رو هستيم كه درحقيقت، نتيجة مشاركت نهاده        روبه
توانـد   وجـه نمـي    هـيچ   رو، در حالت وجود سود، بازده نهايي بـه          از اين . كس نشده است  منع

  .ها و ارزش افزوده آنها را معين كند ميزان مشاركت نهاده
گيريم كه سودي در كار نيست و به بيـان ديگـر، بـازده ثابـت      اكنون حالتي را در نظر مي  

ها در ميزاني كه با  بازده نهايي نهادهآيا ارزش   : پرسيم باز هم مي  . نسبت به مقياس اصل است    
  قيمت آنها برابر است، نشانگر ارزش افزوده و سهم مشاركت آنها در محصول است؟

پردازان اقتصاد اسلامي، حالت خاص بدون سود را مورد توجه قرار داده،              برخي از نظريه  
  :اند به سؤال بالا، پاسخ مثبت داده و چنين گفته

در بازار رقابت كامل، صفر است و سهم هر عامل توليد برابـر             سود در تعادل بلندمدت     «
  : اي آن، يعني به اندازه مشاركتي است كه در توليد كالا داشته است با ارزش توليد كرانه

W=P.MPL  
V=P.MPK  
R=P.MPN  

ترتيب دستمزد، كرايه سرمايه و اجـازه زمـين، همچنـين             ، به R و   W  ،Vها    در اين معادله  
MPL ,MPK و MPN ،اي آنها و  توليد كرانهPقيمت محصول است .  

در بازار رقابت كامل، در حالت تعادل بلندمدت، همة درآمد حاصل از فروش محـصول        
ها به صاحبان عوامل توليد برابر خواهد   با هزينه توليد آن، يا مجموع پرداخت      PQتوليدشده  

  . ... مقدار محصول توليد شده استQ. بود
Q=MPL L+MPK K+MPLN  

ها كاملاً رعايت شده   شود كه تناسب در تقسيم محصول ميان صاحبان نهاده         حظه مي ملا
تـا،    صـدر، بـي   (» ها ميان آنها تقـسيم شـده اسـت         محصول به نسبت مشاركت نهاده    . است

  ).391 و 390ص
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  .براي بررسي اين نظر كافي است كه قدري بر روي نمودار زير تأمل كنيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا   ، نرخ نهايي جانشيني ميان نهـاده      P0 و   P1د ما همگن است، در نقاط       از آنجا كه تابع تولي    
(yc/yk)               يكسان است و همچنين از آنجا كه فرض بر همگني درجه يك است، در نقاط P1 و 

P0    بـراي مثـال، اگـر در نقـاط     .  توليد نهايي هر نهاده نيز يكسان استP0  از سـرمايه (K) دو 
 توليـد  (y)به كار گيريم و يك واحـد محـصول از نـوع             پنج واحد    (L)واحد و از نيروي كار      

  .yK1 و yL1: ترتيب عبارت خواهد بود از شود، توليد نهايي نيروي كار و سرمايه به
 نيز دو برابر خواهد شـد؛ امـا         yحال، اگر نيروي كار و سرمايه را دو برابر كنيم، محصول            

هـا   هد كرد؛ زيرا توليـد نهـايي نهـاده    تغيير نخوا(yK1) و سرمايه (yL1)توليد نهايي نيروي كار    
  . استK/Lتابعي از نسبت 

شود كه اگر با فرض بازدهي به مقياس ثابـت، نـسبت ثـابتي از         از مطلب بالا استفاده مي    
هاي مختلف توليدي به كار گرفته شود؛ بـازده نهـايي و درنتيجـه، ارزش                 ها در ظرفيت   نهاده

با اين همه، هنوز به اين سؤال پاسخ داده نشده است           اما  . افزوده هر نهاده تغيير نخواهد كرد     
تنهايي و يا به آن نهاده در آن تركيـب خـاص از               كه آيا اين ارزش افزوده به خود آن نهاده به         

   مربوط است؟(K/L)ها  نهاده
 يكساني دارنـد، بـا      K/Lهاي توليدي كه      به بيان ديگر، درست است كه در همه ظرفيت        

رو هستيم؛ اما ممكن است كه اين     شده يك نهاده روبه     احد اضافه بازدهي يكساني براي هر و    
رو، ارزش افـزودة   از ايـن .  در پديـد آمـدن آن بـازده تـأثير داشـته باشـد        K/Lنسبت خاص   

  .توان تنها به آن نهاده نسبت داد آمده را نمي دست به

ـ ـ
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ي تـأثير  هـا در بـازدهي نهـاي    توان گفت كه نسبت نهاده البته با در نظر گرفتن فروضي مي   
  :برخي از اين فروض عبارت است از. ندارد

ها كه محصول يكساني را دارنـد، بـا بـازدهي            هاي مختلف از نهاده    اگر در همه نسبت   ‐ 
. رو باشيم؛ در اين صورت منحني توليد يكسان به صورت خطـي اسـت               نهايي يكساني روبه  

بـازدهي نهـايي    هـاي روي منحنـي توليـد يكـسان، نيـز             هاي مختلف نهاده    همچنين نسبت 
ها بر روي بازدهي نهـايي تـأثيري نـدارد؛ زيـرا اگـر               يكساني دارند و نسبت خاصي از نهاده      

هاي ديگـر هـم همـان تـأثير را داشـته              ها وجود داشت، نبايد نسبت     نسبت خاصي از نهاده   
توان گفت كه بازدهي نهـايي يـك نهـاده نمايـانگر ارزش            رو، در اين حالت مي      باشد؛ از اين  

  .همان نهاده استافزوده 
هاي توليـد يكـسان      ها با هم برابر باشد، از نظر نموداري، شيب منحني          اگر مقدار نهاده  ‐ 

در ايـن صـورت، هرچنـد ممكـن اسـت كـه             . در طول نيمساز زاويه مبدأ با هم برابر است        
يـك   ها تأثير داشته باشد؛ ولي تأثير آن در هر يك از نهاده نسبت نيز در ارزش افزوده هر    اين

طـور    هـا، بـه    آمـده از نـسبت نهـاده        دست  بنابراين، ارزش افزودة به   . ها يكسان است   از نهاده 
در اين توزيع، نيازي نيست كه ما از ميزان تـأثير اطـلاع   . شود ها توزيع مي مساوي ميان نهاده 

  .داشته باشيم
هـا درسـت     البته بسيار روشن است كه مطلب بالا در مورد فرض نابرابري مقـدار نهـاده              

ها به همان نسبت ميان  آمده از نسبت نهاده  دست  توان گفت كه ارزش افزوده به      نيست و نمي  
دانيم كه آيا آن نسبت اصلاً تأثيري داشته است يا نه؟ و اگر              ها تقسيم شود؛ زيرا ما نمي      نهاده

  يك چقدر است؟ تأثير داشته است، ميزان تأثير هر
هاي ديگـر در توليـد    تنهايي و جداي از نهاده  اگر بازدهي نهايي هر نهاده هنگامي كه به       ‐ 

هـا بـه    رود، برابر باشد با هنگامي كه به صورت تركيبي و نسبتي از نهـاده        محصول به كار مي   
هـا   رود؛ در اين صورت نيز آن تركيب و نسبت، نقش مؤثري در ارزش افـزوده نهـاده       كار مي 

، نبايـد بـازدهي نهـايي آن بـا          نخواهد داشت، زيرا اگر نسبت خاصي از نهادها تأثير داشـت          
  .رود، برابر باشد تنهايي به كار مي كه نهاده به هنگامي

توان ادعا كرد كه در بازار رقابت كامل، بازده نهايي يك            طور مطلق نمي    خلاصه اينكه، به  
نهاده، نشانگر ارزش افزوده آن نهاده و سهم مشاركت آن در توليـد اسـت و مبلغـي كـه بـه                

البته اين نظريه در صورتي معتبـر       . شود، با ارزش افزودة آن برابر است       يخاطر آن پرداخت م   
است كه به فروضي مقيد شود، مانند اينكه تابع توليد از نـوع همگـن از درجـه يـك باشـد          
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هـا در ارزش     و ديگر اينكه، مطمئن شويم نسبت خاصي از نهـاده         ) بازدهي ثابت به مقياس   (
كه تنها با فرض بازدهي ثابت به مقياس سروكار داشته     در صورتي   . افزوده تأثير نداشته است   

هـا اسـت؛    توانيم ادعا كنيم كه همه محصول، نتيجة ارزش افزوده همه نهـاده        باشيم، تنها مي  
  .پذير نخواهد بود ولي تفكيك ارزش افزوده هر نهاده به وسيله بازدهي نهايي امكان

  
ها  براساس ميزان مشاركت نهاده   (بري براساس بازده نهايي با عدالت         بررسي تطابق سهم  

  )در توليد

بري كه فارابي آن را عدل طبيعي       در تأييد چنين سهم   ) 93 و   92، ص 1384عيوضلو،  (برخي  
  :اند شناسان بيان كرده و چنين گفته ناميده است، شواهدي را از اسلام


	���� �����"با استناد به آيه     ) ره(مرحوم علامه محمدتقي جعفري   «� �� � �� � � �� � �������� �� � � �� � �
������ �� � ! ��"#�� � �$ $ � � �$ � $ � � هـود،   ("ارزش نكنيد و در روي زمين فساد نكنيد          مردم را بي   ي اشيا ؛�

هايي را كه به وسيله يك فرد يا گروه بـه وجـود    كار و تلاش مفيد و ارزش    ": فرمايد  ، مي )85
ودآورندگان آنها منظور شود و     وج  وجودآورنده يا به    آمده، فقط و فقط بايد به حساب خود به        

  ).121، ص1378جعفري، : ك.ر(» "هرگز به حساب ديگران گذاشته نشود
عـدل  «: فارابي اين اصل را عدل طبيعي، در برابر عدل قراردادي نام گذاشته و گفته است    

  .»كس به اندازة مقدار كاري كه انجام داده است، مزد بگيرد طبيعي آن است كه هر
طبيعي را در مورد كالا درست دانسته؛ بلكه در مورد خـدمت نيـز آن را                تنها عدل     وي نه 

به همين دليل، اگر كسي براي يـادگيري دانـش، كـار و تـلاش بيـشتري                 . مطرح كرده است  
كند كه درآمد بيشتري نسبت به كسي كه دانـش كمتـري              انجام دهد، عدل طبيعي اقتضا مي     

  ).330 و329، ص1361فارابي، (دارد، دريافت كند 
تكاليف و رنج و زحمتي كـه بـه مـردم    «: نويسد  باره مي در اين) ره(مرحوم شهيد مطهري 

شود، بايد متناسب با حق و بهرة آنها باشد؛ نه اينكه يكي، مكلفّ باشـد و يكـي،     تحميل مي 

	�� �����(حق و بهره را ببرد       ����� �� ؛ يعني هر كسي كه بهره و استفاده چيزي متعلق          )�

  ).157 و 156تا، ص مطهري، بي: ك.ر(» ارت و مخارج آن چيز هم با اوستبه اوست، خس
انسان به مقدار كاري كه روي شـيء صـورت داده،           «: ايشان در جاي ديگر فرموده است     

  ).188همان، ص(» مالك آن است
باره   توان گفت كه همه اين شواهد و شواهد ديگري كه در اين            در بررسي اين ديدگاه مي    

ند بر اينكه بايد هر نهاده به اندازه ارزش افزوده آن از محصول توليدشـده               هست، دلالت دار  
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يك دربارة اينكه ارزش افزوده هر نهاده چه مقدار است و آيا آن با ارزش                 سهم ببرد؛ اما هيچ   
استفاده از اين نظر ما، مبتنـي بـر ايـن           . اند  بازدهي نهايي برابر است يا نه، هيچ سخني نگفته        

در مباحث قبلي   . ت شود كه ارزش بازدهي نهايي همان ارزش افزوده است         است كه ابتدا ثاب   
چنـين تطـابقي      اين مطلب مورد نقد قرار گرفت و گفته شد كه دليلي نيست، براي اينكه اين              

  .در همه موارد وجود دارد
رسد كه ايـن شـواهد بـر عادلانـه            گويا به اين نكته مي      نويسنده پس از بيان شواهد بالا،     

رو، معتقد است كه تأكيد بـر ايـن           بري براساس بازده نهايي دلالت ندارند؛ از اين        بودن سهم 
آمـده از عملكـرد بـازار آزاد مـورد تأييـد        دست  گونه بهرة به   رسد كه هر    نكته لازم به نظر مي    

شود كه شرايط و مـوازين        ديدگاه اسلامي نيست؛ بلكه عملكرد بازاري عادلانه محسوب مي        
  .اسلامي در آن اصل است

، اساساً الگوي بازار اسـلامي را    )391 و   390تا، ص   صدر، بي (نظران    برخي ديگر از صاحب   
. اند كه در شرايط رقابت كامل و بازدهي ثابت نسبت به مقياس است              به بازاري منحصر دانسته   

بـري براسـاس      اين ديـدگاه بـراي تطـابق سـهم        . در چنين بازاري، سود اقتصادي وجود ندارد      
  :كند  اين بازار با نظر اسلام، ابتدا گفتاري را از شهيد مطهري نقل ميبازدهي نهايي در

. هاي عدالت براساس تفـسير شـهيد مطهـري، رعايـت تناسـب اسـت           يكي از مصداق  «
  ).1353مطهري، (» تناسبي است عدالتي در اينجا به معناي بي بي

 نـسبت   به نظر شهيد مطهري، عدالت اجتماعي نيز به معنـاي دادن پـاداش و سـهم بـه                 
  ).1353 و 1358همو، (كنندگان است  تلاش و تأثير مشاركت

عدالتي در اين كاربرد، ندادن سـهم بـه انـدازه     كند كه بي سپس ايشان چنين استدلال مي    
شود كه پرداخت پاداش به هر عامل توليد          بنابراين، ملاحظه مي  . مشاركت بوده و ظلم است    

  . عدالت ميان آنهاستبه اندازه مشاركت آن در توليد، رعايت كردن
مدت در بازار رقابت كامل، بازدهي به مقياس توليد ثابـت باشـد، بـاز هـم                   اگر در كوتاه  

  .اي آن برابر است سهم هر عامل با ارزش توليدكرانه
اين ديدگاه نسبت به ديدگاه قبلي، اشكال كمتري دارد؛ زيرا در ايـن وضـعيت، سـودي                 

البته اشكال بالا همچنان باقي است؛ زيرا       . ؤال شود برندة آن س    وجود ندارد تا نسبت به سهم     
بري براساس ميزان مشاركت هر نهاده تأكيد دارند، ولـي در مباحـث    همه اين نظرها بر سهم   

بـري براسـاس بـازده نهـايي          بري براساس مشاركت به معناي سهم       قبلي اثبات شد كه سهم    
  .زده نهايي را توجيه كردبري براساس با توان سهم بنابراين، از اين راه نمي. نيست
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  )ره(االله سيدمحمدباقر صدر ديدگاه شهيد آيت
در مباحث قبلي بيان شد كه در حالت رقابت كامل و بـازدهي ثابـت نـسبت بـه مقيـاس و                     

هـا و   درنتيجه، بازاري كه در آن سود صفر برقرار است، عرضه و تقاضا و قيمت بازاري نهاده     
در چنـين حـالتي، ارزش تمـام        . هـا دارنـد     نهـاده بـري     كننده در سهم    محصول، نقش تعيين  

هـا،    براساس نظريه نئوكلاسيك  . ها برابر است    ها به صاحبان نهاده     محصول با ميزان پرداختي   
ضرب ارزش بازدهي نهايي هر   شود و آن با حاصل      ها در بازار تعيين مي      يك از نهاده   سهم هر 

هـا   تصاد اسلامي نيز بر قيمت بازاري نهادهدر اق. نهاده در مقدار نهاده به كار رفته، برابر است  
ها به    توان گفت كه اين قيمت بازاري، همانند نظريه نئوكلاسيك          حال، آيا مي  . شود  تأكيد مي 

  اندازه ارزش بازده نهايي است يا نه؟
براساس مباحث قبلي بايد گفت كه هرچند در بازار اسلامي نيز قيمت براساس عرضه و               

هـاي چـشمگيري    يابي، تفاوت ا شرايط بازار، عرضه و تقاضا و بهينهشود؛ ام تقاضا تعيين مي  
اي باشـد كـه درنهايـت،         ها ممكن است به گونـه       اين تفاوت . داري دارد   با يك نظام سرمايه   

بـاره لازم   براي جـواب قـاطع در ايـن   . ها براساس بازدهي نهايي آنها تعيين نشود     سهم نهاده 
طـور    بـه ) ره(از آنجا كه شـهيد صـدر      . لعه قرار گيرد  دقت مورد مطا    است كه بازار اسلامي به    

كنـيم؛    مدون به بيان بازار اسلامي نپرداخته است، ما نيز در اينجا از بررسي آن صرف نظر مي                
تـوان دربـاره مالكيـت سـود          هايي دارنـد كـه براسـاس آن مـي           اما در عين حال، ايشان بيان     

  .آمده از فرآيند توليد سخن گفت دست به
 را در نظر بگيريم كه در آن سود يا زيان اقتصادي وجود دارد، بايد عـلاوه بـر       اگر بازاري 

درحقيقت، مالك سود يـا زيـان، كـسي    . ها، مالك سود يا زيان نيز مشخص شود    سهم نهاده 
در نظام فئودالي، مالك زمين، مالك محصول اسـت و          . است كه مالك محصول خواهد شد     

داري، سود و زيان بـه صـاحب سـرمايه يـا          ظام سرمايه در ن . گيرد  سود و زيان به او تعلق مي      
در نظام اسلامي، گاهي به نيروي كـار و گـاهي         ) ره(رسد و از نظر شهيد صدر       عامل ثابت مي  

  .گيرد به مالك مواد اوليه تعلق مي
يـك  : كنـد  در تبيين موضع خود دو موضوع را از يكديگر تفكيـك مـي            ) ره(شهيد صدر 

شود، كـه    به كسب درآمد مربوط مي    ‐  بحث اين مقاله ندارد      كه چندان ارتباطي با   ‐ موضوع  
طـور مـستقيم از كـارگر سـر      گاهي كار به  . توان كسب درآمد كرد    از نظر ايشان تنها با كار مي      

با تلاش خـود بـه دسـتمزد و يـا بخـشي از محـصول                ) ساده يا متخصص  (زند و كارگر     مي
گيـرد كـه حاصـل كـار و تـلاش             كند و گاهي كار در اجسامي صورت مي        استحقاق پيدا مي  
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در اين صورت،   . شود كارگيري آنها محصول جديدي توليد مي       مستقيم كارگران است و با به     
 بـه واسـطه   ...) صاحبان سرمايه به صورت ابزار و آلات توليـد، مـواد اوليـه و             (صاحبان آنها   

. نـد آور  درآمد به دست مـي    ) كه درحقيقت ريزش كار متجسم است     (ريزش و استهلاك آنها     
رو هـستند     هايي كه در جريان توليد با ريزش و استهلاك روبه          توان ميان سرمايه   رو، مي   اين از

بـراي نمونـه،    . هايي كه اين ويژگي را ندارند، تفـاوت آشـكاري را ملاحظـه كـرد               و سرمايه 
توان درآمـد كـسب كـرد؛ بـه دليـل            گاه نمي   كارگيري سرمايه در قالب عقود ربوي هيچ        به با

 سرمايه ريزش و اسـتهلاكي نـدارد، بلكـه عـين آن سـرمايه بايـد پـس از مـدتي                      اينكه، آن 
ها، در جريان توليد نـه كـار جديـدي           گونه سرمايه   درحقيقت، در اين  . صاحب آن برگردد   به

انجام گرفته و نه از كارهاي قبلي ريزش و استهلاكي صورت گرفتـه اسـت تـا در ازاي آنهـا                     
  .حقي پديد آيد

توزيـع درآمـد حاصـل از       ‐  اين مقاله درصدد تبيـين آن هـستيم          كه در ‐ موضوع ديگر   
هايي را در نظر بگيريم كه استحقاق درآمد دارنـد،           اگر تنها صاحبان نهاده   . فرآيند توليد است  

اي محصول است، چگونه و با چه معيـاري   آمده كه نتيجة ارزش مبادله     دست  اكنون درآمد به  
  ها توزيع شود؟ بايد ميان صاحبان نهاده

هـا و عوامـل توليـد ديگـر،      با جدا كردن صاحبان ابزار از صاحبان نهاده  ) ره(شهيد صدر 
  :دهد گونه پاسخ مي سؤال بالا را اين

حتي اگـر از نظـر علمـي قبـول     . ولي اسلام، مالكيت را از ارزش مبادله جدا كرده است        «
اند، بـاز   لت داشتهكنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاكشان، در پديد آمدن ارزش جديد دخا           

كند كه براي صاحب ابزار، حقوقي مالكانه در محـصول           طور ضروري ايجاب نمي     اين امر به  
توليدي بشناسيم؛ زيرا در نظريه اسلامي، ابزار كار همواره به عنـوان خـادم انـسان در توليـد       

 و  كننده آن، منظور شده، مبتني بر نتيجـه تفكيـك مالكيـت             بوده و اگر حقي هم براي عرضه      
كننـده در توليـد،    بنـابراين، نيروهـاي مـادي شـركت    . اي از يكديگر بوده است    ارزش مبادله 

كنند و ا ين اجـرت بـه         براساس اين تفكيك به عنوان خادم انسان، اجرتي از او دريافت مي           
انـد كـه در ايـن صـورت،           اي دخالت داشـته    دليل آن نيست كه در پديد آمدن ارزش مبادله        

  ).596ق، ص1399صدر، (» محصول توليدشده را مالك شونداي از  بتوانند حصه
اي محـصول    بر اين اساس، گرچه صاحبان ابـزار و آلات در پديـد آمـدن ارزش مبادلـه                

دخالت دارند؛ اما آنان مالك سهمي از محصول و درنتيجه، مالك سود و زيان نخواهند شد؛                
شان در تبيين اينكه چه كسي      سپس اي . كنند بلكه آنان تنها اجرت وسايل خود را دريافت مي        
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گيـرد، دو فرآينـد توليـد را از     شود و درنتيجه، سود و زيان به او تعلق مـي       مالك محصول مي  
  :كند يكديگر متمايز مي

طور مستقيم از طبيعت گرفته شده و محصول بـه وسـيله              فرآيندي كه مواد اوليه آن به     . 1
آمده، حق    دست  موارد، محصول به  كار و تلاش بر روي طبيعت به دست آمده است؛ در اين             

اند، مانند صاحبان ابزار و آلات،        كارگر است و عوامل ديگري كه در امر توليد دخالت داشته          
  ؛كنند اند، از كارگر دريافت مي تنها ارزش بازاري خدماتي را كه ارائه كرده

فرآيندي كه مـواد اوليـه آن، سـاخته دسـت بـشر اسـت؛ در ايـن مـوارد، محـصول                      . 2
آمده، حق صاحبان مواد اوليه اسـت و عوامـل ديگـري كـه در امـر توليـد دخالـت                 ستد  به

اند، مانند صاحبان ابزار و آلات و كارگران ارزش بازاري، خدمات خود را از صـاحبان                  داشته
  .كنند مواد اوليه دريافت مي

طـور عمـده بـر فرآينـد دوم متمركـز كـرده اسـت؛ بنـابراين،             اين مقاله بحث خود را به     
 كـه بـر   اقتـصادنا هـايي را از   صرف نظر كردن از ورود به بحث درباره دسـته اول، عبـارت       با

شهيد صدر، دربارة حق صاحبان مـواد اوليـه         . كنيم توزيع در دسته دوم دلالت دارد، بيان مي       
  :فرمايد چنين مي

توزيـع ملاحظـه كـرديم، مـورد      اگر ماده اوليه، به هر سببي كه قـبلاً در نظريـه عمـومي          «
فاده توليدي بوده و در ملكيت ديگري قرار گرفته باشد؛ در اين صـورت، طبـق مقـررات     است

تواند با توليـد جديـد    قانوني توزيع، اين ماده قبلاً به ملكيت آن شخص درآمده و عامل نمي 
اي   مثلاً اگر كارگر با مقداري پشم و نخ متعلق به ديگـري پارچـه             . در آن سهمي داشته باشد    

ناد كاري كه انجام داده اسـت، حـق تـصاحب آن را هرچنـد بـه صـورت                   تهيه كند، به است   
در ‐ پـشم  ‐ شركت با صاحب ماده اوليه نخواهد داشت و تا وقتي كه محصول مـاده اوليـه        

  ).593  و592همان، ص(» شود ملكيت صاحب اول است، تماماً از آنِ او محسوب مي
  :فرمايد ها مي ايشان در مورد حق صاحبان ديگر نهاده

نابراين صاحبان سرمايه و عوامل مادي توليد، به استناد مشاركت مالي در توليد، حقـي   ب«
انجـام  ‐ محور اصـلي توليـد   ‐ سرمايه به اعتبار خدماتي كه براي انسان  . در محصول ندارند  

دارد؛ بـه    كنندة آن اجرتي دريافـت مـي        دهد، ارزش داشته و به اين اعتبار است كه عرضه          مي
گيرد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه او       ه پارچه به صاحب ماده اوليه تعلق مي      عبارت ديگر، اينك  

» مالك ماده اوليه بوده است، نه به اين دليل كه ماده اوليه سرمايه در توليد پارچه بوده است                 
  ).595همان، ص(
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معنا نيست كه حتي با توافق مالك مواد اوليه بـاز هـم صـاحبان                البته مطلب بالا به اين    
تواننــد در محــصول و درنتيجـه، در ســود و زيــان شـريك شــوند؛ بلكــه    مـي ابـزار توليــد ن 

  .كند هايي را فراهم مي قراردادهايي، مانند مزارعه و مساقات چنين مشاركت
هـا از روش اجتهـادي     بـري نهـاده     براي تبيين ديدگاه اسلام درباره سهم     ) ره(شهيد صدر 

طـور عمـده، بـراي يـافتن           بـه  )ره(روش اجتهادي، همانند روش شهيد صـدر      . اند بهره برده 
هـاي   بـري نهـاده   سـهم . رود كه با عقل و فهم بشري قابـل درك نباشـد   مصاديقي به كار مي 

كند؛ ولي در عين حـال،       هاي مبهمي دارد كه كاربرد چنين روشي را ضروري مي          توليد، جنبه 
  : كردطور حدس و گمان به آنها اشاره توان به هاي به نسبت آشكاري هم دارد كه مي جنبه

هاي توليد اين است كه ساير نهـاده را          يك تفاوت آشكار ميان مواد اوليه و ساير نهاده        ‐ 
توان اجاره و يا عاريه داد؛ اما مواد اوليه از آنجا كه در جريان توليد دچار تغييـر و تحـول                      مي
ها كـافي   به بيان ديگر، براي استفاده از ساير نهاده. شوند، قابل اجاره و عاريه دادن نيست      مي

است كه بنگاه توليدي، منافع آنها را مالك بشود؛ ولي براي استفاده از مواد اوليه بايد بتوانـد                  
رو، ارزش خدمات     از اين . خود آن مواد را مالك شود و يا حق تصرف در آنها را داشته باشد              

 اوليـه را  توان ارزش بازاري خدمات مواد    شود؛ اما هرچند مي     ها در بازار تعيين مي     ساير نهاده 
شود، بازاري بـراي   طور معمول اين ارزش در بازار تعيين نمي محاسبه كرد؛ ولي از آنجا كه به    

رو، اگـر گفتـه شـود كـه ارزش         آن وجود ندارد تا براساس آن، سهم مشخص شـود؛ از ايـن            
طور معمول، ارزش بازاري ندارد، به  خدمات مواد اوليه كه با تغيير و تحول سروكار دارد و به        

هـا كـه ارزش بـازاري     شود و خدمات ساير نهاده گيري مي اسطه ارزش تغييرها در آن اندازه و
  .شود، اين مطلب دور از عدالت نيست دارند، توسط بازار تعيين مي

ها در جريان توليد ممكن اسـت كـه بخـشي يـا      تفاوت ديگر اين است كه ساير نهاده     ‐ 
رو، صـاحبان آنهـا       از ايـن  . دهد نها رخ نمي  همه آنها مستهلك شوند؛ ولي تغيير و تحول در آ         

دادن اين حق، با پرداخت     . كنند هاي خود حق پيدا مي      نسبت به استهلاك و خدمات دارايي     
شود، بلكـه تغييـر      البته مواد اوليه مستهلك نمي    . گيرد  ارزش بازاري خدمات آنها صورت مي     

 ارزش افزوده مثبت، وگرنه     اگر در جريان تغيير، مديريت مناسبي حاكم باشد، باعث        . كند مي
بنابراين، تغيير و تحول و سود و زيان كه در محـصول          . سبب ارزش افزوده منفي خواهد شد     

رو، حق صاحبان مواد اوليه از تغييـر و           از اين . شود وجود دارد، متوجه صاحبان مواد اوليه مي      
لكيت محـصولي   هاي دارايي خود است و دادن اين حق با ما           ها، به خاطر سود و زيان       تحول

  .پذير خواهد بود آيد، امكان كه از فرآيند تغيير و تحول به دست مي
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اي بـيش از      هـا، باعـث ارزش افـزوده       ها و يا نسبت خاصي از نهـاده        اگر تركيب نهاده  ‐ 
ها شود، اين ارزش افزوده به صاحبان مـواد اوليـه و نـه سـاير                 يك از نهاده   ارزش افزودة هر  

واسطه   با واسطه يا بي   ‐ زيرا اين ارزش با اراده، خواست و مديريت         شود؛   ها مربوط مي   نهاده
هـا، نقـشي تكـويني در پديـد          هرچند ساير نهاده  . صاحبان مواد اوليه به دست آمده است      ‐ 

اند؛ اما هيچ نقش ارادي در آن نداشته و هيچ اقـدامي بـراي دسـتيابي بـه آن                     آمدن آن داشته  
  .ن ثابت نخواهد شدرو، حقي براي آنا اند؛ از اين نكرده
  
  گيري نتيجه

يـك از صـاحبان عوامـل و         كند كه هر   هرچند از نظر انديشمندان اسلامي عدالت اقتضا مي       
هاي توليد به اندازه مشاركت و نقشي كه در توليد محصول دارنـد و بـه انـدازه ارزش                    نهاده

ش بـازدهي نهـايي     توان گفت كه ارزش افزوده آنها هميشه با ارز         افزوده، سهم ببرند؛ اما نمي    
گيـرد كـه      آنها برابر است، زيرا اگر سود و زيان در كار باشد، آنها به مالك محصول تعلق مي                

در اين صـورت،    . مالك محصول، همان مالك مواد اوليه است      ) ره(براساس نظر شهيد صدر   
توان گفت كه ارزش بازدهي نهايي مواد اوليه سـود و زيـان را دربـر دارد، ولـي ارزش                آيا مي 

توان گفت كـه   كم مي ها و عوامل، سود و زيان را دربر ندارد؟ دست          بازدهي نهايي ساير نهاده   
  .اند انديشمندان اسلامي چنين ادعايي نكرده

اگر سودي وجود نداشته باشد، آنگاه بايد بررسي كرد كه با توجه به رهنمودها و موازين                
و ثانويـه، سـاختار بـازار، عناصـر     هـاي اوليـه    حاكم بر بازار اسلامي، حقوق مالكيت، توزيع      

  .هاي درون بازار چگونه خواهد بود دهندة آن رفتارها و فعاليت تشكيل
برخي از آن رهنمودها و موازين ديني ممكن است كـه باعـث برابـري ارزش افـزوده و                    

طـور كلـي،      رو، بـه    از اين . ها شود و برخي ديگر، چنين اقتضايي را ندارد         بازدهي نهايي نهاده  
ها با ارزش بـازدهي نهـايي    وان ادعا كرد كه در بازار اسلامي هميشه ارزش افزودة نهاده   ت  نمي

هايي  كم در نمونه    بررسي اين مطلب نيازمند پژوهشي مستقل است كه دست        . آنها برابر است  
كه در اين جستار به بيان آنها پرداختيم، چنين پژوهشي انجام نگرفته است؛ بلكه صـرفاً بـه                  

  .باره بسنده شده است ادعايي در اين
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